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چراغ راه
از امور مهمی که اینجانب نگران آن هستم مسائل حوزه‌های علمیه خصوصاً 

حوزه‌های بزرگ مثل حوزه مقدسه قم است.
 آقایــان علمــای اعــام و مدرســین محتــرم که خیــر خواهان اســام و 
کشورهای اسلامی هستند، توجه عمیق کنند که مبادا تشریفات و توجه 
به ساختمان‌های متعدد برای مقاصد سیاسی و اجتماعی اسلام، آنان را از 
مسئله مهم اصلی حوزه‌ها که اشتغال به علوم رایج اسلامی و خصوصاً فقه و 
مبادی آن به طریق سنتی است، اغفال کند، و مبادا خدای نخواسته اشتغال 
به مبادی و مقدمات موجب شود که از غایت اصلی که ابقا و رشد تحقیقات 
علوم اسلامی، خصوصاً فقه به طریقه سلف صالح و بزرگان مشایخ همچون 
»شــیخ الطائفه«و امثاله رضوان الله تعالی علیهم و در متأخرین همچون 
»صاحب جواهر«و شــیخ بزرگوار »انصاری«‌ علیهــم رضوان الله تعالی باز 

دارد.
 اسلام اگر خدای نخواسته هر چیز از دستش برود ولی فقهش به طریقه 
مــوروث از فقهای بزرگ بماند، به راه خــود ادامه خواهد داد. ولی اگر همه 
چیز به دســتش آید و خدای نخواسته فقهش به همان طریقه سلف صالح 
از دســتش برود، راه حق را نتواند ادامه داد و به تباهی خواهد کشــید. و با 
آنکه می‌دانیم مراجع عظام و علمای اعلام و مدرسین عالیقدر دامت برکات 
وجودهم توجه به این امر دارند، لکن خوف آن است که اگر تشریفات و زرق 
و برق‌های شبیه به قطب مادیت رواج پیدا کند، در نسل‌های بعد اثر گذارد و 

خدای نخواسته آنچه از آن می‌ترسیم به سر حوزه‌ها بیاید.
صحیفه امام، جلد ۱۷، ص۳۲۵
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عنوان »معرفی« را برای این نوشــتار مناسب ندیدم زیرا 
ف  ف را تناسبی به هیچ وجهِ از وجوه با مقام والای معرَّ معرِّ
نیست و به همین جهت گمان می‌کنم که در مقام معرّفی 
فقیه متضلّــع و حکیم متألّه، جامع المنقــول و المعقول 
دَهُ الله  حضرت آیت‌الله حاج ســیّد رضی شــیرازی )تغمَّ
برحمته( ذکر دو بیت شعری که ابوالعلاء معرّی در وصف 
متکلّم جلیل‌القدر ســیّد مرتضی علم‎الهدی )رحمة الله 
علیه( ســروده بوده است، مناسب مقام و وافی به مقصود 

باشد:
یا سائلی عَنْهُ لمّا جِئتَ تَسْئَلُهُ 

ألا هو الرّجُلُ العاری مِنَ العار
یتَ النّاسَ فی رَجُلٍ

َ
لَوْ جِئتَهُ لَرَأ

رضَ فی دار
َ
هرَ فی ساعةٍ و الأ  والدَّ

و اگر نبود جز امتثال امر فرزند معظّم اســتاد، دانشمند 
فرزانه دکتر سیّد محمدحسن شیرازی )دامت تأییداته(، 
این حقیر فقیر ســراپا قصور و تقصیر، خامــۀ اندک‌ مایۀ 
خــودش را بر صفحۀ کاغذ نمی‌لغزانــد، چرا که به تعبیر 

خواجه شیراز:
ای مگس، عرصۀ سیمرغ نه جولانگه توست

 عِرض خود می‌بری و زحمت ما می‌داری
ولی بــه حکم اینکــه ادب در امتثال اســت، اطاعت امر 
نموده و به اندازۀ بضاعت مزجات خویش و به نحو اختصار 
مطالبی را در باب زندگانی آن مرد بزرگ، که به حق»بقیّة 
السّلف الصّالح« در حوزه علمیّه تهران محسوب می‌شد، به 

حضور خوانندگان گرامی تقدیم می‌دارم.
تولّد و خاندان

حضرت آیت‌الله حاج سیّد رضی شــیرازی در تاریخ 25 
رمضان المبارک 1345 هجری قمری مطابق با 8 فروردین 
1306 هجری شمسی در محلّۀ العماره نجف اشرف دیده 
به جهان گشــودند. معظّم له چه از نظر نسب پدری و چه 
از لحاظ نسب مادری برخاسته از خاندانی عَریق و اصیل 

بودند. پدر ایشــان مرحوم آیت‌الله ســیّد محمدحســین 
شــیرازی فرزند مرحوم آیت‌الله العظمی میــرزا علی آقا 
شیرازی و ایشان فرزند مرحوم میرزا محمدحسن شیرازی 
)معروف به مجدّد شیرازی و صاحب فتوای معروف تحریم 
تنباکو( بودند و بدین ترتیب اســتاد با دو واسطه از طریق 
پدری منتســب به میرزای بزرگ شــیرازی بودند و نتیجۀ 
وی محسوب می‌شــوند. والد ایشان مرحوم آیت‌الله سیّد 
محمدحســین شــیرازی از جمله تلامذۀ مرحــوم علّمه 
نائینی در شــمار بودند و با مرحوم آیت‌الله العظمی سیّد 
ابوالقاســم خویی بــه درس آن عالم بــزرگ می‌رفتند و با 
یکدیگر هم‌بحث بوده‌اند. از جمله میراث باقی‌مانده از آن 
مرحوم می‌توان به یک دوره تقریــرات درس خارج اصول 
استادش مرحوم علّمه نائینی اشاره کرد که البتّه تا کنون 
به چاپ نرسیده است. مادر استاد فرزند فقیه اصولی یعنی 
مرحوم آیت‌الله العظمی شــیخ محمدکاظم شیرازی )از 
علماءِ برجسته و مراجع تقلید نجف( بوده که به تعبیر استاد 
زن فاضله‌ای بودند و تا لمعه را نزد پدرشان خوانده بودند و 
اشعار منظومه فقهی مرحوم علّمه بحرالعلوم یعنی »الدّرّة 

النّجفیّة« را از بر داشتند.
تحصیلات و اساتید

استاد تحصیلات ابتدایی خود را در نجف در مدرسه علوی 
)مدرســۀ دولتی ایرانیان در عراق( آغاز کرده و همچنین 
مقدمات علوم اسلامی )نصاب الصّبیان و صمدیّه( را نزد 
پدر آموختند. در سال 1318 شمسی )در سنّ 12 سالگی( 
به همراه پدر و خانواده عازم ایران شدند و در تهران اقامت 
می‌گزیننــد. در این دوره اســتاد به مــدارس دولتی رفته 
و تحصیلات متــداول مقدّماتی را طــی می‌کنند. بعد از 
شهریور 1320 شمســی در مدرسۀ مروی تهران مشغول 
به تحصیل علوم اســامی شــدند و به فراگیری و تعمیق 
ادبیات، تا ســیوطی و مغنی، پرداختنــد. در این مدّت به 
علّت وضعیت نامناسب مالی با مشــکلاتی روبه‌رو شدند 

ولی عشق و اشتیاق به تحصیل، تحمّل همۀ آن مشکلات 
را برایشان آسان کرده بود. در حدود سال 1324 شمسی 
همراه با خانواده به نجف بازگشــتند و تا ســال 1326 در 
نجف می‌مانند ولی به دلیل ضعف مزاج و گرمای شــدید 
نجف نمی‌توانستند همیشه در آنجا توقّف کنند. به همین 
جهت در ایّام تابستان و گاهی بیشتر تا حدود شش ماه از 
ســال به تهران می‌آمدند و از اساتید حوزه تهران استفاده 
می‌کردند و سپس به نجف برمی‌گشتند. تا حدود سنّ 28 
ســالگی یعنی 1334 شمسی، وضعیت ایشان به همین 
منوال بود. در این مدّت بین نجف و تهران تردّد داشتند و 
به فراگیری مقدمات و سطوح و خارج فقه و اصول مشغول 
بودند تا آنکه در این ســال در تهران مســتقر می‌شــوند. 
در طول ایــن مدّت موفّق به درک محضر اســاتید زیادی 

می‌شوند که ذیلًا بدان‌ها اشاره می‌کنیم.
بخشی از ادبیات را در تهران نزد مرحوم سیّد احمد زیارتی 
سنگســری و مغنی را نزد پدرشان فرا می‌گیرند. در نجف 
اشرف مطول را نزد مرحوم شیخ مجتبی لنکرانی، لمُعتین 
را نزد مرحوم امام سِــدهی و معالــم الاصول را در محضر 
جدّ مادری خود یعنی مرحوم شیخ محمدکاظم شیرازی 
می‌آموزند. قسمتی از قوانین‌الاصول را نزد مرحوم شیخ 
عبدالکریم فیض اصفهانی فراگرفتند و قســمت دیگر آن 
را به انضمام کتاب فصول و مقداری رســائل مرحوم شیخ 
انصاری )تا اواخر ظنّ( نزد مرحوم علّمه میرزا ابوالحسن 
شعرانی تحصیل می‌کنند. مکاسب را نیز از محضر مرحوم 
آقا عماد رشــتی )نوه مرحوم میرزا حبیب‌الله رشــتی و از 
شــاگردان برجســته مرحوم شیخ محمدحســین غروی 
اصفهانی( در مدرسۀ مروی تهران و مرحوم شیخ عنایت‌الله 
گلپایگانی و مرحوم پدر و جدِّ مادری‌شان استفاده می‌کنند. 
استاد در برهه‌ای که در نجف اشرف تردّد داشتند، از درس 
خارج مرحوم آیت‌الله العظمی شیخ حسین حلّی، مرحوم 
آیت‌الله العظمی ســیّد ابوالقاسم خویی و مرحوم آیت‌الله 

فرید زمانه
پرونده‌ای در بزرگداشت مرحو‌م آیت‌الله سیدرضی شیرازی
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العظمی شیخ محمدکاظم شیرازی نیز بهره می‌برند. پس 
از اســتقرار در تهران از درس خارج فقــه مرحوم آیت‌الله 
العظمی شیخ محمدتقی آملی، که خودشان هم مؤسّس 
آن درس بودنــد، به مدّت هفت ســال از 1333 شمســی 
به بعد بهره بردند. کتــاب دوازده جلدی »مصباح‌الهدی 
فی شرح العروة الوثقی« اثر مرحوم آیت‌الله آملی حاصل 
همین جلسات درســی است که ایشــان مکتوب و برای 

شاگردانشان تدریس نمودند.
اســتاد بزرگوار همچنین اضافــه می‌کردند که گاهی در 
جلســات درس خارج مرحوم میــرزا احمد و میرزا مهدی 
آشتیانی نیز حاضر می‌شدند ولی به‌طور کامل از درس فقه 
)متاجر( و اصول )خارج کفایه( مرحوم میرزا باقر آشتیانی 
)فرزند مرحوم میرزا احمد آشــتیانی( بهــرۀ زیادی برده 

بودند.
حضرت استاد در کنار تحصیل علوم منقول، به تحصیل 
علوم معقول عنایت فراوانی داشتند و از جمله وارثان و اَعلام 
مدرسۀ فلســفی تهران به شمار می‌رفتند. ایشان با دقّتی 
مثال‌زدنــی امّهات متون حکمی و عرفانی را نزد اســاتید 
بنام آن زمان فرا گرفت. منطق منظومه حکیم ســبزواری 
)اللّئالــی المنتظمة( را در نجف اشــرف نزد مرحوم فیض 
و مرحوم شــیخ صدرا  بادکوبه‌ای آموخته بودند و در تهران 
بخش حکمــت )غررالفرائد( آن را نزد مرحوم شــیخ علی 
محمّد جولســتانی و مرحوم میرزا مهدی الهی قمشه‌ای 
فــرا می‌گیرند. طبیعیّات و الهیّات اشــارات، قســمتی از 
الهیّات شــفاء و مقداری از علم هیئــت را از محضر علّمه 
ذوفنون مرحوم میرزا ابوالحسن شعرانی می‌آموزند. کتاب 
اســفار را نزد مرحوم حاج سیّد ابوالحسن رفیعی قزوینی 
و مرحوم میرزا احمد آشــتیانی تحصیل می‌کنند و در رفع 
برخی اشــکالات و سؤالات خود حول این کتاب از مرحوم 
میرزا محمّد علی حکیم شــیرازی نیز بهره می‌برند لکن 
باید گفت که حظّ وافر استاد در فراگیری حکمت متعالیه 
از محضر مرحوم رفیعی قزوینی بوده اســت چرا که استاد 
برای استفادۀ کامل از ایشان مدّت قابل توجّهی به قزوین 
مهاجــرت کردنــد و با اقامــت در آنجا و نوشــتن تقریرات 
درس اسفار مرحوم رفیعی قزوینی، بسیاری از معضلات و 
غوامض کتاب اســفار را نزد آن استاد بزرگ فرا گرفته و به 
علاوه از درس خارج فقه )طهارت و اجاره( ایشان نیز بهره 
می‌برند و مرحوم رفیعی قزوینی هم اجازه جامعی برای این 
شاگرد تیزهوش و برجسته خود نوشته‌اند. علاوۀ بر این‌ها 
حضرت استاد بخشی از شرح قیصری بر فصوص الحکم 
را نیز به صورت خصوصی از محضر آیت‌الله رفیعی قزوینی 
می‌آموزند و در عرفان نظری هم از ایشان استفاده می‌کنند، 
کما اینکه قسمت دیگری از این کتاب را در محضر آیت‌الله 

شیخ محمدحسین فاضل تونی تحصیل می‌کنند.
اجازات

حضرت آیت‌الله سیّد رضی شیرازی از معدود عالمانی به 
شمار می‌رفتند که در حوزه‌های تهران و نجف و قم به فضل 
شناخته می‌شــدند. این مهمّ از اجازات اجتهاد ایشان که 
از سنّ 26 سالگی به بعد از ناحیۀ بزرگانی همچون: شیخ 
محمدحسین کاشف الغطاء، سیّد جمال‌الدین گلپایگانی، 
سیّد ابوالقاسم کاشانی، سیّد ابوالحسن رفیعی قزوینی، 
ســیّد عبدالهادی شیرازی و ســیّد شهاب‌الدین مرعشی 

نجفی صادر گشته است، واضح می‌باشد.
تدریس در مدارس مروی و سپهسالار و 

دانشکده الهیّات
آیت‌الله سیّد رضی شیرازی پس از آنکه در تهران مستقرّ 
شدند، در مدرسه مروی به تدریس مطول، قوانین الاصول، 
رسائل، کفایة الاصول و اشارات اشتغال داشت و از جمله 
شاگردانشــان در این زمان می‌توان به آیت‌الله دکتر شیخ 
ابوالحسن شریف طبرستانی، که نزد استاد بخش‌هایی از 
مطول، قوانین، کفایه و طبیعیّات اشارات را فراگرفته بودند، 

و آیت‌الله دکتر سیّد محمّد باقر حجتی مازندرانی، که نزد 
استاد بخش‌هایی از مطول و قوانین را آموخته بودند، اشاره 
کرد. همچنین در سال 1338 شمسی به پیشنهاد مرحوم 
ســیّد محمّد بهبهانی برای تدریس به مدرسۀ سپهسالار 
جدید )مدرســه عالی شهید مطهّریِ فعلی( دعوت شد و 
در جمع اساتید بزرگی مانند آقا شیخ محمدعلی لواسانی، 
آقا سیّد محمدکاظم عصار، شیخ حسینعلی راشد، شیخ 
ابوالفضل نجم‌آبادی، سیّد محمود طالقانی و ... به تدریس 

مشغول شدند.
پس از سفر مرحوم آیت‌الله دکتر مهدی حائری یزدی به 
آمریکا به نمایندگی از مرحوم آیت‌الله العظمی بروجردی، 
دانشــکده معقول و منقول )دانشــکده الهیّاتِ دانشگاه 
تهران فعلی( از آیت‌الله سیّد رضی شیرازی دعوت کرد تا 
به جای ایشان در آنجا تدریس کند و بدین ترتیب معظّم 
لــه مدتی هم در آنجا مشــغول تدریس بودنــد. ولی ایام 
تدریس در مدرسه سپهســالار و دانشکده الهیّات دیری 
نپایید؛ زیرا ابتدا در پی شرکت استاد به همراه روحانیون 
در مخالفت با شــاه پس از رفراندوم ششم بهمن و حاضر 
نشدن در جلسه ملاقات با شاه در مدرسه، که رژیم پهلوی 
برای ظاهرنمایی ترتیب داده بود، از مدرســه اخراج شد 
و سپس در پی حمایت از روحانیت و اعلامیه‌هایی که بر 
ضد اصلاحات ارضی و انجمن‌های ایالتی و ولایتی صادر 
می‌شد و روشنگری دربارۀ این موضوعات در کلاس‌های 
درس دانشــکده، در اوایل ســال 1343 به همراه شهید 
مطهری و آقای صدر بلاغی از دانشکده اخراج گردیدند. 
در زمان تبعید امام خمینی به ترکیه نیز حضرت اســتاد 
بــه همراه دوســت قدیمــی و هم‎بحث خویــش، یعنی 
مرحوم آیت‌الله محی‌الدین انــواری به ترتیب در هیئت 
علوی و هیئت احمدی به اقتضای روحیۀ ظلم‌ســتیزی 
خود به روشــنگری سیاســی و انتقاد از وضعیت موجود 
می‌پرداختند که با تهدید ســاواک، این جلسات تعطیل 

شد.
در سنگر مسجد و تبلیغ

پــس از این برهه یکی از مهم‌تریــن فعالیت‌های دینی ـ 
اجتماعی معظّم له، یعنی تصدّی امامت جماعت مسجد 
شفاء از سال 1344 شمسی آغاز می‌شود. مسجد شفا را 
شخصی به نام حاج عبدالرّزّاق خوانساری به دستور مرحوم 
آیت‌الله العظمی بروجردی ســاخت و اســتاد به دســتور 
مرحوم آیت‌الله العظمی سیّد احمد خوانساری از آن سال 
)1344( متصدّی امامت آن مســجد می‌شــوند. آیت‌الله 
شیرازی با بیش از نیم قرن امامت جماعت در مسجد شفاء 
و هفته‌ای دو شب سخنرانی )شب‌های جمعه و شب‌های 
شنبه( و برگزاری کلاس‌های متعدّد درسی در این مسجد، 
خدمات دینی و فرهنگی کم‌سابقه‌ای را به جامعه مذهبی 
شــهر تهران ارائه کردند. هم‌اکنون می‌توان از قریب هزار 
ســاعت نوار بیانات معظّم له که در خصوص تفسیر قرآن 
و اخــاق و عقاید که در طول این ســال‌ها ضبط گردیده 
است، اســتفاده کرد. چه آنکه گنجینه گران‌قدری از این 
سخنرانی‌ها در سالیان اخیر تحت عنوان »زلال حکمت« 
پیاده و در سه جلدِ تفسیر و اخلاق و عقاید توسّط انتشارات 

اطلاعات منتشر گردیده است.
یکی دیگر از وجوه برجســتۀ شخصیت حضرت آیت‌الله 
شــیرازی تلاش و کوشش ایشــان در مسیر هدایتگری و 
به تعبیر دیگر احیاء نفوس اســت. طبق بیان خود استاد، 
یکی از آیات قرآن که از جوانی بیشــترین تأثیر را در وجود 
ایشــان گذاشته بود، آیه شریفه »مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ 
حْيَاهَا 

َ
اسَ جَمِيعًا وَمَنْ أ مَا قَتَلَ النَّ نَّ

َ
رْضِ فَكَأ

َ
وْ فَسَادٍ فِي الْ

َ
أ

اسَ جَمِيعًا« }مائده،32{ بود. طبق مدارک  حْيَا النَّ
َ
مَا أ نَّ

َ
فَكَأ

موجود، حضرت اســتاد تا پایان عمر مبارکشان، بیش از 
500 نفر را به واسطه استدلالات علمی و عقلی مشرّف به 
دین مبین اسلام و قبول مذهب حقّه اثناعشری کرده‌اند. 

دفتــری به نام »دفتر ره یافتگان« موجود اســت که در آن 
دستخط و اســامی افرادی که به واسطۀ استاد، تشرّف به 
دین اسلام داشته‌اند، ثبت شده و به عنوان یادگاری سترگ 
از خدمات دینی آن استاد بزرگ در برابر چشمان آیندگان 

قرار دارد.
حادثه ترور

گفتنی است که پس از ترور شهید مطهّری توسّط گروهک 
ملعــون فرقان در اردیبهشــت 1358، حضــرت آیت‌الله 
شیرازی هم نخست به دلیل سخنرانی‌های روشنگرانه و 
ظلم‎ستیزانۀ خود و به‎خصوص انتقاد از تفکرات انحرافی 
این گروهک در مسجد شفا و سایر جلسات و سپس به دلیل 
اینکه از ســوی امام خمینی به عنوان یکــی از نامزدهای 
مجلس خبرگان از طرف جامعۀ روحانیت مبارز و از ناحیۀ 
آیت‌اللــه مهدوی کنی به عنوان رئیس کمیتۀ منطقۀ 3 از 
کمیته‌های چهارده‎گانۀ انقلاب در تهران اعلام شده بود و 
همچنین اینکه به جهت تجلیل از امام خمینی به همراه 
برخی دوستانش به نوفل‌لوشاتو به دیدار ایشان رفته بود، 
شدیداً تحت نظر و تعقیب این گروهک کوردل قرار گرفته 
و نهایتاً توسّــط همین گروهک در تیرماه 1358 در مسیر 
بازگشت از مسجد شفا به منزل مورد سوءقصد قرار گرفت 
و پنج تیر به ســویش شلیک شد که چهار تیر آن به شانه و 
پای ایشان اصابت کرد و سپس با کمک مردم به بیمارستان 
منتقل شدند و ایشــان ناگزیر جهت تکمیل معالجات به 
خارج سفر کردند و به لطف الهی بعد از مدّت قابل توجّهی، 

سلامتی خود را باز یافتند.
تدریس در مسجد و منزل، تألیفات

حضرت آیت‌الله ســیّد رضی شــیرازی پس از انتقال به 
مســجد شــفا در منطقه یوســف‌آباد، از آغاز دهه چهل تا 
اواخر عمر شــریف اشتغال به تدریس و تحقیق در منزل و 
همچنین مسجد در هر سه رشته فقه و اصول و فلسفه )از 
مقدمات تا سطوح عالیۀ این سه رشته( داشتند که نتیجه 
آن غیر از تربیت شــاگردان متعدّد، تألیف و تدوین و چاپ 
آثار ارزشمندی همچون: »نگاه ناب« )که شامل یک دوره 
اصول عقاید و مباحث اعتقادی و کلامی به سبک و سیاق 
برهانی و عقلی می‌باشــد(، مجموعه ســه جلدی»زلال 
حکمت« در تفســیر و اخلاق و عقاید، »درس‌های شــرح 
منظومه حکیم ســبزواری« در دو جلد قطور )که شرحی 
کامل بر همه بخش‌های منظومه حکمت حاج ملّ هادی 
ســبزواری است(، »الِاسفار عن الَاســفار« در دو جلد )که 
تعلیقات معظّم له بر امور عامّه اسفار به همراه تقریر بیانات 
سه استاد بزرگوارشان حول معضلات این کتاب می‌باشد( 
می‌باشــد. همچنین از ایشــان حواشــی کاملی بر کفایة 
الاصول و رسائل، رساله‌هایی پیرامون برخی قواعد فقهی 
همچون: لا ضرر و لا تعاد، به جای مانده است. دوره کامل 
دروس اسفار و شواهد الرّبوبیّة و خارج عروة از دیگر میراث 

آن فرید زمانه است.
ارتحال

 سرانجام این فقیه ربّانی و حکیم صمدانی که رکن رکین 
حوزه علمیّه تهران و عمود خیمه آن محســوب می‌شد و 
سال‌های ســال باید بگذرد تا مگر مانند اویی یافت شود، 
پــس از عمــری مجاهدت در تحصیــل و ترویــج معارف 
اهل‌بیت )علیهم‎السلام( و پرورش شاگردان متعدّد و تألیف 
آثار مختلف، در دهم آذر 1400 خورشــیدی به دیدار حقّ 
شتافت و قلب شاگردانش را در حزنی ابدی فرو برد. پیکر 
شریفشان پس از تشییعی باشکوه در تهران و قم و نجف، در 
کنار مضجع نورانی امیرالمؤمنین علیه‎السلام و در مقبرۀ 
جدّ بزرگوارشان مرحوم میرزای شیرازی به خاک سپرده 

شد.
از شمار دو چشم، یک تن کم

وز شمار خرد، هزاران بیش
خداوند از دعای ایشان محروممان ندارد. 
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موضــوع گفت‎وگــوی مــا دربــارۀ شــخصیت 
ــت.  ــیرازی اس ــیدرضی ش ــه س ــوم آیت‎الل مرح
در ابتــدا از ســابقه آشــنایی خــود بــا ایشــان برای 

ــا بفرمایید. م
مرحوم آیت‎الله سیدرضی شیرازی شخصیت علمی 
و اخلاق اجتماعی بالایی داشــت. ما یک شــب در 
مشهد به صرف شام دعوت شدیم. تابستان بود و من 
در مشهد بودم؛ ایشان هم برای زیارت آمده بود و هر 
دو در کوه سنگی مشهد در منزل یکی از شخصیت‎ها 
دعوت شــده بودیم. منزل ما در مشهد نزدیک حرم 
است. بعد از شام با همدیگر تا منزل خودمان پیاده 

آمدیم و در راه گفت‎وگوی علمی داشتیم.
یک بار هم در انگلســتان کنگرۀ غدیر برگزار شد و 
بنده را به آنجا دعوت کردند. اخوی مرحوم آیت‎الله 
ســیدرضی شــیرازی هم در آنجا دعوت بود و چند 

روزی در لندن با همدیگر دیدارهایی داشتیم.
از خانــدان شــیرازی بــرای مــا بفرماییــد. 
هنــوز کمــا فــی الســابق آن جایــگاه را در عــراق 

ــد؟ دارن
آیت‎الله العظمی میرزا ســید عبدالهادی شیرازی 
و همچنین میــرزا بزرگ شــیرازی از همین خاندان 
هســتند و ایــن خاندان جایــگاه محتــرم علمی و 
اجتماعی بالایی داشــته و دارند؛ هم در نجف و هم 
در ایران. البته دیگر آن جایگاه مشهوری که در نجف 
داشــتند، امروزه بروز کمتری دارد و بیشتر در تهران 

شناخته شده هستند.
ســیدرضی  آیت‎اللــه  علمــی  جایــگاه  از 

شــیرازی بــرای مــا بفرماییــد.
مرحوم آیت‎الله سیدرضی شیرازی آدم با سلیقه‎ای 
بود. خیلی‎ها جنبه علمی دارند، اما ســلیقۀ عرضه 

آن را ندارند؛ ایشــان علاوه بر علمیت، سلیقۀ این را 
داشــت که آن را به مخاطب به درستی منتقل کند. 

شخصیت جامع و توانمندی داشت.
از آیت‎الله ســیدرضی یک کتاب تفسیر چاپ شده 
است. این کتاب جمع‎آوری سخنرانی‎ها و جلسات 
ایشــان دربارۀ تفســیر برخی از آیات قرآن می‎باشد 
که به صورت کتاب تفسیر پیاده و چاپ شده است؛ 
از ایــن رو این کتاب را می‎توان برای عموم مناســب 
دانست؛ چون در سطح عموم بیان شده است و نه در 

سطح تخصصی و برای افراد خاص علمی.
حضور عده‎ای از شخصیت‎ها در حوزه‎های علمیه 
مفیدتر اســت تا اینکه در شهرستان‎ها بمانند. این 
افراد اگر در حوزه بمانند، بازدهی علمی بیشــتری 
می‎توانند داشــته باشند و شــخصیت علمی‎شان 
بیشتر نمود و ظهور پیدا می‎کند. اما در شهرستان‎ها 
به اعتباری شــئون اجتماعی و ارشادی، جنبه‎‎های 
علمی‎شــان آن‌چنان که باید دیده نمی‎شود؛ چون 
جنبه‎هــای علمــی آنان تحــت شــعاع جنبه‎های 

اجتماعی و ارشادی قرار می‎گیرد.
یکی از شخصیت‎های تهران می‎گفت: »هر کسی 
که فوت می‎کند، ما مجبوریم که در مراسمش شرکت 
کنیم. هر کسی از ســفر حج یا عتبات برمی‎گردد، 
به دیدارش می‎رویــم و... . در این صورت وقت ما با 
همین شــئون اجتماعی پر می‎شود و دیگر فرصت 
کافــی برای امور علمــی برای ما باقــی نمی‎ماند.« 
بنابراین هر چند برخی از شخصیت‎ها جنبه‎ علمی 
بالایی دارند، اما امور و شــئون اجتماعی مجال بروز 
آن را نمی‎دهد. شــخصیت‎هایی کــه دارای مراتب 
علمی بالایی هستند، در حوزه‎های علمیه بمانند و به 
شهرستان‎ها نروند و درگیر شئون اجتماعی نشوند، 
بهتر است و این شخصیت‎ها می‎توانند آثار و تألیفات 
گران‌سنگی پس از خودشان به جای بگذارند تا برای 

سیداحمد حسینی اشکوری:

بارزترین خصوصیت اخلاقی ایشان فروتنی بود
آیت‎الله سیدرضی شیرازی همین که توانست این دو جنبه را با همدیگر جمع کند، کار بزرگی انجام داده است؛ یعنی هم جنبه علمی و هم امور اجتماعی و مردم‎داری

پرونده‌ای در بزرگداشت مرحو‌م آیت‌الله سیدرضی شیرازی

تحقیق در زمینه‌های متن‌پژوهی، فهرست‌نگاری و نسخه‌شناسی 
و تحلیل و عرضه دستاوردهای علمی و فرهنگی گذشتگان به 
معاصران و آیندگان، از مصداق‌های بارز تحقیقات و پژوهش‌های 
بنیادین فرهنگی است كه حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد 

حسینی اشکوری بدان پرداخته است.
حریم امام در گفت‌وگو با ایشان به بررسی شخصیت علمی و 
پرداخت. آیت‌الله سیدرضی شیرازی  وجهه اجتماعی مرحوم 

مرحوم آیت‎الله سیدرضی 
شیرازی علی‎رغم همه این 

مشکلات موجود در تهران، با 
اراده‎ای که داشت هم به وجوه 

علمی پرداخت و هم به امور 
اجتماعی اهتمام داشت. تا جایی 

که می‎توانست هم طلبه‎پروری 
و هم به مشکلات عمومی مردم 

رسیدگی کرد. ایشان باید در 
تهران این دو کار بزرگ را انجام 

می‎داد؛ یعنی هم به جنبه علمی 
بپردازد و هم اجتماعی. اگر کسی 
در حوزۀ علمیه قم باشد، فقط به 
یک جنبه می‎پردازد و آن جنبه 

علمی است. اما در تهران و برخی 
دیگر از شهرها لازم است هم 
به جنبه علمی پرداخته بشود 

و هم اجتماعی. پرداختن به هر 
دو این امور کار سختی است. هر 
کسی هر چقدر هم اراده داشته 

باشد، اگر در حوزه‎ای غیر از 
حوزۀ علمیه قم باشد، نمی‎تواند 

آن‌چنان که باید تمام ظرفیت خود 
را فقط برای امور علمی، از قبیل 

تدریس و پژوهش بگذارد
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آیندگان مفید و ثمر ‎بخش باشد و همچنین شاگردان 
ممتازی را تربیت کنند.

از نظر شــما مهم‎ترین خصوصیــت اخلاقی 
آیت‎الله ســیدرضی شــیرازی چیست؟

مهم‎ترین و بارزترین خصوصیــت اخلاقی مرحوم 
آیت‎الله سیدرضی شیرازی فروتنی بود. بسیاری از 
افراد وقتی مراتب علمی بالایی پیدا می‎کنند، دیگر 
عمــوم مردم را به حســاب نمی‎آورند و فقــط با افراد 
خاص علمی معاشرت می‎کنند. برخی حتی اُنس 
با رفقای خودشان را هم کم‎رنگ می‎کنند؛ این افراد 
چون ظرفیت کمی دارند، این حالت را پیدا می‎کنند. 
کســی در سطح علمی و فرهنگی بالایی قرار بگیرد 
و در عین حال جنبه اخلاقی ممتازی داشته باشد، 
کمتر پیدا می‎شود. این ویژگی است که کمتر کسی 
دارد. مرحوم آیت‎الله سیدرضی شیرازی از این قبیل 
شخصیت‎ها بود. یعنی با اینکه مراتب علمی بالایی 
داشــت، اُنس خودش با رفقا و دوســتان سابقش را 
حفظ کرد. این امتیازی اســت که ایشــان داشت. 
در صحبت‎ها و معاشــرت‎ها خــودش را مانند بقیه 
می‎دانست و مرتبه بالاتری برای خودش قائل نبود. 
خــدا در آیــه‎ای از قرآن خطاب بــه پیامبر کرم)ص( 
کَ لَعَلَی‌ خُلُقٍ عَظیم« واژۀ عظمت در  می‎فرماید: »اِنَّ
قرآن کمتر استفاده شده است. حُسن اخلاق پیامبر 

اکرم)ص( آن‌قدر بالا بود که چنین آیه‎ای نازل شد.
یک بار در کربلا، برای یکی از نشریات مقاله‎ای نوشتم 
که عنوانش »اسباب پیشبرد پیامبر اکرم)ص(« بوده 
است. در آن مقاله دربارۀ محیط جاهلی آن روزگار و 
خلقیات حضرت مطالبی را به تحلیل و بررسی قرار 
دادم. یکی از اســباب پیشــبرد مهم حضرت پیامبر 
خاتم)ص( اخلاق ایشان بود. حُسن اخلاق موجب 
شــد که بسیاری از اعراب جاهلی آن موقع به اسلام 

ایمان بیاورند.
امتیاز مرحوم آیت‎الله ســیدرضی شیرازی به نظر 
من همین بوده اســت؛ البته امتیاز علمی در جای 
خود مهم و ارزشمند اســت؛ اما علاوه بر آن وجوه و 
امتیازات علمی، از اخلاق حسنه و مردمی برخوردار 

بود.
از جایــگاه ایشــان در حــوزۀ علمیــه تهــران 
بــرای مــا بفرماییــد. آیــا حضــور ایشــان در تهران 
ــوده  ــش ب ــر بخ ــی ثم ــی و اجتماع ــر علم از نظ

ــت؟ اس
در پاسخ به این سؤال، ابتدا باید پرسید که آیا حوزۀ 
علمیه تهــران، واقعاً حوزه علمیه اســت؟ خود این 
یک مســئله اســت. راه‎های دور و وقت‎گیر حوزه تا 
منــزل را باید در نظر گرفت. در چنین شــرایطی آیا 
کسی می‎تواند به معنای واقعی کلمه حوزوی باشد 
و از دقایق عمرش نهایــت بهره‎های علمی را ببرد؟ 
به عقیدۀ من شــهر‎های مختلف حوزه‎های علمیه 
دارند؛ اما بازدهی آن‌چنانی ندارند. مشــکل تهران 
همین است. به همین خاطر عرض کردم اگر چنین 
شــخصیت‎هایی، مانند مرحوم آیت‎الله سیدرضی 
شــیرازی در حوزه‎های مهمی مثــل قم می‎ماندند، 
بازدهی بیشتری داشــتند. البته این انکار بازدهی 
حوزه‎های علمیه تهران نیســت، اما باید ببینیم که 
اولویت با کدام حوزه است؛ حوزه علمیه قم یا تهران 
و دیگر شهرســتان‎ها؟ به نظر بنده حوزه‎ علمیه قم 

بازدهی بیشتری دارد.

بنده یک بار می‎خواستم به عیادت یکی از دوستان 
بروم. به علت ترافیک و مسافت زیاد و مشکلات حمل 
و نقل منصرف شدم. این مشکل در تهران وجود دارد 
و یک حوزوی نمی‎تواند در چنین شرایطی به خوبی 
درسش را ادامه بدهد و بازدهی داشته باشد. گاهی 
وقت‎ها از من سؤال می‎کنند که نظرت درباره فلانی 
چیســت؟ می‎گویم فلانی معمم است و نمی‎گویم 
طلبه اســت! چون معتقدم برای طلبه شــدن باید 
یکسری شرایطی جمع شود. مهم‎ترین شرطش این 
است که انسان از بسیاری از امور دنیوی‌ چشم‎پوشی 
کند و فقط متوجه کارهای علمی باشد. حال باید دید 
که در تهران با وجود این همه موانع و دشــواری‌ها، 
ممکن اســت یا خیر؟ قطعاً اگر هــم اراده‎ای در کار 
باشد، موانع موجود در تهران حرکت و ارادۀ انسانی 

را سُست می‎کند.
مرحوم آیت‎الله سیدرضی شیرازی علی‎رغم همه این 
مشکلات موجود در تهران، با اراده‎ای که داشت هم به 
وجوه علمی پرداخت و هم به امور اجتماعی اهتمام 
داشت. تا جایی که می‎توانست هم طلبه‎پروری و هم 
به مشکلات عمومی مردم رسیدگی کرد. ایشان باید 
در تهران این دو کار بزرگ را انجام می‎داد؛ یعنی هم 
به جنبه علمی بپردازد و هم اجتماعی. اگر کسی در 
حوزۀ علمیه قم باشد، فقط به یک جنبه می‎پردازد و 

آن جنبه علمی اســت. اما در تهران و برخی دیگر از 
شهرها لازم است هم به جنبه علمی پرداخته بشود و 
هم اجتماعی. پرداختن به هر دو این امور کار سختی 
است. هر کسی هر چقدر هم اراده داشته باشد، اگر 
در حوزه‎ای غیر از حوزۀ علمیه قم باشــد، نمی‎تواند 
آن‌چنان که باید تمام ظرفیت خود را فقط برای امور 

علمی، از قبیل تدریس و پژوهش بگذارد.
به نظر بنده جنبه‎ علمی آیت‎الله سیدرضی شیرازی 
آن‎چنان بالاست که متأسفانه به علت حضورشان 
در تهــران و پرداختــن به برخی امــور اجتماعی، 
آن‌چنان که باید از جنبه علمیشان استفاده نشده 
است. برای مثال کتاب تفسیری دارد که مجموعه 
جلسات عمومی ایشان در مسجد می‎باشد و برای 
عموم مردم بیان شده است و نه افراد خاص علمی. 
اگر چنین شــخصی در حوزه علمیه درس تفسیر 
می‎گفت، کتاب تفســیرش هم امــروزه عمیق‎تر و 
علمی‎تر بود. طبیعی است که اگر مخاطبان عموم 
مردم باشند، بیانات ارائه دهنده هم در همان سطح 

باقی می‎مانند.
با این حال آیت‎الله ســیدرضی شیرازی همین که 
توانســت این دو جنبه را با همدیگر جمع کند، کار 
بزرگی انجام داده است؛ یعنی هم جنبه علمی و هم 

امور اجتماعی و مردم‎داری.
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موضوع گفت‎وگوی ما دربارۀ شخصیت مرحوم 
آیت‎الله سیدرضی شیرازی است. در ابتدا از سابقه 

آشنایی خود با ایشان برای ما بفرمایید.
بنــده بــا مرحــوم آیت‎اللــه ســیدرضی شــیرازی 
ــدم؛  ــنا ش ــهریور 1320 آش ــد از ش ــال‎های بع از س
یعنــی در آن زمــان کــه مــدارس علمیــه پــس از 
ــود. در آن دوران  ــه ب ــازه‎ای گرفت ــق ت ــان رون رضاخ
ــروی  ــه م ــی مدرس ــود: یک ــران ب ــه در ته دو مدرس
ــه  ــم. در مدرس ــالار قدی ــه سپهس ــری مدرس و دیگ
سپهســالار قدیــم اتاقی داشــتیم کــه مدیــر آن میرزا 
ــزرگ فلســفه اســامی  مهــدی آشــتیانی، اســتاد ب
بــود. مدرســه مــروی را نیــز میــرزا محمدباقــر 
آشــتیانی مدیریــت می‎کــرد. برخــی طــاب جــوان 
بعــد از شــهریور 1320 بــه ایــن قبیــل مــدارس 
ــه  ــوم آیت‎الل ــان مرح ــه آن ــد؛ از جمل روی آورده بودن
ســیدرضی شــیرازی بــود. بنده هــم در همــان موقع 
در مدرســه مــروی نــزد مرحوم ســید هــادی ورامینی 
درس صــرف و نحــو را می‎خوانــدم. بنابرایــن مــا بــا 
ایــن طــاب کــه تــازه دروس حــوزه را شــروع کــرده 
بودنــد، آشــنا شــدیم. آیت‎اللــه ســیدرضی شــیرازی 
در محلــه یوســف‎آباد زندگــی می‎کــرد و در مســجد 
شــفا امــام جماعــت بــود. گاهــی بــه آنجــا می‎رفتــم 
و ایشــان را زیــارت می‎کــردم. تخصــص آیت‎اللــه 
ــود و  ــول ب ــه و اص ــوزوی فق ــوم ح ــیرازی روی عل ش
بــر فلســفه اســامی هــم احاطــه داشــت و می‌تــوان 
ــد.  ــمار می‎آم ــه ش ــران ب ــای ته ــوادر علم ــت از ن گف

ــد. ــت کن ــان را رحم ــد ایش خداون
ــان  ــا ایش ــهریور 1320 ب ــی ش ــده از آن دوره، یعن  بن
آشــنا شــدم و تــا همیــن اواخــر کــه بــه رحمــت خــدا 
رفــت، در جریــان زندگــی علمی‌شــان بــودم. مــا در آن 

زمــان همــدرس و بحــث بودیــم.

نــزد اســاتید و  از جایــگاه علمــی ایشــان 
بفرماییــد. مــا  بــرای  تهــران  بــزرگ  علمــای 

جایــگاه ایشــان نــزد اســاتید بســیار محترمانــه و 
ــوش و  ــۀ باه ــه طلب ــبب اینک ــه س ــود. ب ــته ب برجس
ــاب  ــان ط ــود. در می ــی ب ــوم دین ــه عل ــد ب علاقه‎من
آن دوره، شــخصیت ایشــان برجســتگی خاصــی 
داشــت. از جملــه اســاتید مــا در مدرســه مــروی، میرزا 
محمدباقــر آشــتیانی بــود کــه مدیریــت مدرســه را هم 
ــر عهــده داشــت. همچنیــن مرحــوم ســید هــادی  ب
ورامینــی کــه اســتاد بنــده در صــرف و نحــو بــود. در 

واقــع پــس از شــهریور 1320 بــود کــه مدرســه‎ها 
پــس از رکــود و تعطیلــی، روح تــازه‎ای گرفتنــد و 
طــاب جــوان علاقه‎منــد بــه دروس حــوزه شــدند. از 
جملــه مرحــوم آیت‎اللــه ســیدرضی شــیرازی. عــاوه 
ــر آن ایشــان در محلــه یوســف‎آباد ســکونت داشــت  ب
ــفا  ــجد ش ــم. در مس ــه بودی ــن محل ــم در همی ــا ه و م
امامــت جماعــت بــود و بنــده گاهــی ایشــان را زیــارت 
می‎کــردم. حتــی در مراســم عقــد دختــرم از ایشــان 
دعــوت کــردم و محبــت فرمود و تشــریف آورد. مراســم 
هــم بــا نظــارت و پایمــردی آیت‎اللــه ســیدرضی 

ــت. ــی گرف ــق خاص ــیرازی رون ش
آیت‎اللــه ســید احمــد  بــا  ایشــان  ارتبــاط 

بــود؟ چگونــه  خوانســاری 
آیت‎اللــه ســید احمد خوانســاری از مراجع برجســته 
ــیرازی  ــیدرضی ش ــه س ــلماً آیت‎الل ــود و مس ــران ب ته
ــن  ــوۀ ای ــده از نح ــا بن ــت؛ ام ــاط داش ــان ارتب ــا ایش ب
ارتباطــات اطلاعــی نــدارم. گفتــه می‎شــود که کلنگ 
مســجد شــفا را آیت‎اللــه ســید احمــد خوانســاری زد 
و اولیــن بــار هــم ایشــان در آنجــا اقامــه نمــاز فرمــود. 
از ایــن مســئله برمی‎آیــد کــه بــا هــم ارتبــاط داشــتند.

جایــگاه ایشــان نــزد طــاب حــوزۀ علمیــه 
چطــور بــود؟

آیت‎اللــه ســیدرضی شــیرازی دروس حــوزه را به‎طور 
کامــل خوانــده بــود و درس هم می‎داد و طــاب جوان 
هــم از محضــر ایشــان اســتفاده می‎کردنــد؛ از جملــه 
فرزنــد مــن محمــود محقــق هــم چنــد صباحــی بــه 
درس آیت‎اللــه ســیدرضی شــیرازی در مســجد شــفا 
ــدی  ــدرس توانمن ــان م ــال ایش ــر ح ــه ه ــت. ب می‎رف
بــود و در خانــوادۀ علــم و معرفــت بــه دنیا آمــد. حضور 
و وجــودش در محلــۀ یوســف‎آباد هــم مایــه خیــر و 

برکــت بــود.

مهدی محقق:

در بالندگی حوزه‎های علمیه تهران و به خصوص مدرسه مروی اثرگذار بود

پرونده‌ای در بزرگداشت مرحو‌م آیت‌الله سیدرضی شیرازی

ــخه‌پژوه و  ــه، نس ــب، فقی ــنده، ادی ــق نویس ــدی محق ــر مه دکت
ــب  ــارح کت ــح و ش ــامی، مصح ــکی اس ــخ پزش ــگر تاری پژوهش
ادبــی و فلســفی و فقهــی، و اســتاد دانشــگاه تهــران اســت. وی 
اصالتــی دامغانــی از خانــدان محقــق داشــته و در شــهر مشــهد 
به‌دنیــا آمــد و دارای مــدرک دکتــری الهیــات و معــارف اســامی 
از دانشــگاه تهــران و دکتــری زبــان و ادبیــات فارســی از دانشــگاه 

تهــران اســت.
ایشــان در گفت‌وگــو بــا حریــم امــام از ســیر زندگــی علمــی 

مرحــوم آیت‌اللــه ســیدرضی شــیرازی ســخن گفــت.

ما اگر بخواهیم پنج استاد مبرز و 
تراز اول حوزۀ علمیه تهران را نام 
ببریم، یکی از آنان قطعاً آیت‎الله 
سیدرضی شیرازی است. یعنی 

می‎توان وی را در کنار میرزا 
مهدی آشتیانی و میرزا محمدباقر 
آشتیانی قرار داد و جایگاهشان را 

مشخص کرد.
در مسجد شفا کسانی بودند که 

به آیت‎الله سیدرضی شیرازی 
ارادت داشتند و از محضرشان 

استفاده می‎کردند و همیشه ذکر 
خیرشان را در محافل و مجالس 
داشتند. همچنین در بین عامه 
مردم از نفوذ بالایی برخوردار 

بود و تا آنجایی که در توان داشت 
سعی می‎کرد مشکلات مردم را 

حل و فصل کند
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از نقــش و تأثیــر ایشــان در ارتقــای ســطح 
علمــی حوزه‎هــای تهــران بــرای مــا بفرماییــد.
از آنجــا کــه از علمــای برجســتۀ تهــران بــود، طبیعتــاً 
تأثیــر فراوانــی داشــت. اگــر بخواهیــم پنــج یــا شــش 
مــدرس تــراز اول در تهــران را نــام ببریــم، یکــی از 
ــت.  ــیرازی اس ــیدرضی ش ــه س ــوم آیت‎الل ــان مرح آن
بنابرایــن در بالندگــی حوزه‎هــای علمیــه تهــران و بــه 

ــود. خصــوص مدرســه مــروی اثرگــذار ب
مــا در مدرســه مــروی اســاتید مشــترکی داشــتیم؛ از 
جملــه ســید هــادی ورامینــی، شــیخ حســین کنــی، 

میــرزا محمدباقــر آشــتیانی و...
ایشــان کتابــی دربــارۀ مــا هــادی ســبزواری در بیان 
ــود از  ــای خ ــت و در درس‎ه ــرده اس ــف ک ــعار تألی اش
ــه  ــاگرد آیت‎الل ــده ش ــرد. بن ــام می‎ب ــم ن ــاب ه آن کت
ــا معاصــر ایشــان در  ــودم، ام ســیدرضی شــیرازی نب
مدرســه مــروی بــودم و از ایــن رو دربــارۀ کیفیــت 
تدریسشــان اطــاع چندانــی نــدارم. امــا می‎دانــم که 
ــد.  ــادی می‎بردن ــای زی ــان بهره‎ه ــار ایش ــاب از آث ط
اغلــب آثــار ایشــان دربــارۀ حکمــت متعالیــه، مکتــب 
ــرزاق  ــانی، عبدال ــض کاش ــاد، فی ــدرا، میردام ملاص
لاهیجــی و مــا هــادی ســبزواری اســت. تســلط 

ــر ایــن مکتــب داشــت. کاملــی هــم ب
هــم فقــه می‎دانســت و هــم فلســفه اســامی. هــم 
در علــوم منقــول چیرگــی و زبردســتی داشــت و هــم 
در علــوم معقــول. بنابرایــن جامــع معقــول و منقول به 
شــمار می‎آمــد. در معقــول تســلط کافــی بــر مباحــث 
فلســفی داشــت. در تدریس آثــار ملاصــدرا و میرداماد 
و حــاج مــا هــادی ســبزواری مهــارت داشــت و بــا آثار 

و دیدگاه‎هــای آنــان آشــنا بــود.
همچنیــن بــر کفایــه آخونــد خراســانی احاطــه کافی 
داشــت. کتــاب رســائل شــیخ مرتضــی انصــاری را هم 

تدریــس می‎کــرد.
اطــاع  ایشــان  تــرور  ماجــرای  از  شــما 
داشــتید؟ بــا اینکــه چنــدان در امــور اجرایــی 
کشــور نقــش و فعالیتــی نداشــته اســت، چــرا 
ــدای  ــی در ابت ــای سیاس ــد گروهک‎ه ــورد قص م

انقــاب واقــع شــد؟
ــک  ــود. ی ــا ب ــایه م ــی همس ــه نوران ــوم عبدالل مرح
ــای  ــرا آق ــت چ ــت و گف ــان رف ــزد ایش ــی ن روز جوان
ســیدرضی شــیرازی در سیاســت دخالــت نمی‎کنــد؟ 
ــای  ــک پ ــت: »ی ــه او گف ــی ب ــه نوران ــوم عبدالل مرح
ایشــان در همیــن جریانــات سیاســی تیر خورد. شــما 

ــورد!؟« ــر بخ ــم تی ــان ه ــای دیگرش ــد پ می‎خواهی
ــرار نگرفتــم.  ــرور ایشــان ق ــان ت ــه بنــده در جری البت
ظاهــراً گــروه فرقــان تــرور را بــر عهده گرفتنــد؛ یعنی 
همــان کســانی کــه شــهید مرتضــی مطهــری را تــرور 
کردنــد. چنــد شــخصیت در ابتــدای انقلاب اســامی 
مــورد حملــه گروهــک فرقــان قــرار گرفتنــد؛ از جمله 

آنــان مرحــوم آیت‎اللــه ســیدرضی شــیرازی بــود.
آیــا تدریــس فلســفه در تهــران آزادانــه بــود یــا 
اینکــه بــرای عــده‎ای خــاص و بــا محدودیت‎هایــی 

همــراه بــود؟
تدریــس فلســفه در تهــران بــا ممانعــت خاصــی 
ــدی  ــرزا مه ــوم می ــال مرح ــر ح ــه ه ــد. ب ــه‎رو نش روب
ــه  ــود و در مدرس ــفه ب ــای فلس ــدرس توان ــتیانی م آش
سپهســالار قدیــم تهــران تدریــس می‎کــرد. بنــده هم 
از نزدیــک در جریــان علمــی ایشــان بــودم. از ایــن رو 

ــود و  ــفه آزاد ب ــس فلس ــران در تدری ــه ته ــوزۀ علمی ح
علمــای بزرگــی در آنجــا بــه تدریــس و تعلیــم و ترویــج 
ــرزا  ــفه می ــده درس فلس ــد. بن ــت می‎پرداختن حکم
مهــدی آشــتیانی را درک کــردم. ایشــان در مدرســه 
سپهســالار قدیــم عنایــت خاصــی بــه بنــده داشــت و 
بــا اینکه هنوز بیســت ســال هم نداشــتم، یــک حجره 
ــردم و  ــرکت می‎ک ــم ش ــان ه ــن داد و در درسش ــه م ب
مــورد تشــویق ایشــان قــرار گرفتــم. خداوند ایشــان را 

رحمــت کنــد.
آیت‎اللــه ســیدرضی شــیرازی در مدرســه مــروی 
ابتــدا تحصیــل کــرد و بعدهــا بــه عنــوان مــدرس تــراز 

اول هــم در آنجــا شــناخته شــد.
از خصوصیــات اخلاقــی ایشــان بــرای مــا 

بفرماییــد.
ــاق  ــه اخ ــق ب ــیرازی متخل ــیدرضی ش ــه س آیت‎الل
حســنه بــود و بــه علمــا احتــرام زیــادی قائل می‎شــد و 

شــاگردان خــود را در ایــن امــر تشــویق می‎کــرد. پســر 
خــودم محمــود محقــق بــه درس آیت‎اللــه ســیدرضی 
شــیرازی می‎رفــت و کامــاً از تدریــس ایشــان راضــی 
بــود و می‎گفــت اســتاد توانایــی اســت و در میــان 
اســاتید دیگــر، مهارت بارزتــری دارد. علاقه ایشــان به 
علــوم حــوزوی بــود و به‌طــور منظــم هــم نــزد اســاتید 
ــان  ــم در جری ــده ه ــد. بن ــر می‎ش ــی حاض ــوم دین عل
درس خوانــدن ایشــان و مباحثاتشــان بــودم. بنابراین 
می‎تــوان گفــت کــه آیت‎اللــه ســیدرضی شــیرازی از 
ــد و در  ــوب می‎ش ــش آن دوره محس ــاب زحمتک ط
ــا جدیــت کامــل ســر درس‎هــا  مدرســه مــروی هــم ب
حضــور می‎یافــت و بــا اشــتیاق کامــل مباحــث را 
دنبــال می‎کــرد و از وقــت خــود بــه نحــو احســن بهــره 
می‎گرفــت و این راز موفقیتشــان در تحصیل و کســب 
ــوی  ــد الگ ــه می‎توان ــت ک ــی اس ــف دین ــوم مختل عل

مناســبی بــرای طــاب ایــن دوره هــم باشــد.
همان‎طــور کــه عــرض کــردم مــا اگــر بخواهیــم 
پنــج اســتاد مبــرز و تــراز اول حــوزۀ علمیــه تهــران را 
نــام ببریــم، یکــی از آنــان قطعــاً آیت‎اللــه ســیدرضی 
شــیرازی اســت. یعنــی می‎تــوان وی را در کنــار میــرزا 
مهــدی آشــتیانی و میــرزا محمدباقــر آشــتیانی قــرار 

ــرد. ــخص ک ــان را مش داد و جایگاهش
ــه  ــه آیت‎الل ــه ب ــد ک ــانی بودن ــفا کس ــجد ش در مس
ســیدرضی شــیرازی ارادت داشــتند و از محضرشــان 
ــد و همیشــه ذکــر خیرشــان را در  اســتفاده می‎کردن
محافــل و مجالــس داشــتند. همچنیــن در بیــن عامه 
مــردم از نفــوذ بالایــی برخوردار بــود و تا آنجایــی که در 
تــوان داشــت ســعی می‎کــرد مشــکلات مــردم را حــل 

و فصــل کنــد.
ــیدرضی  ــه س ــالای آیت‎الل ــگاه ب ــن جای ــا ای آی
شــیرازی در میــان عــام و خــاص بــه خاطــر ریشــه 
اینکــه  یــا  اســت  ایشــان  و نســب خانوادگــی 
خودشــان هــم در ایــن راســتا تلاش‎هایی داشــتند 
و بــدون در نظــر گرفتــن نســب خانوادگــی بــه 

ــیدند؟ ــی رس ــگاه بالای جای
بــدون شــک خــودش هــم در ایــن مســیر تلاش‎هــای 
فراوانــی داشــت. هــم از نظــر خدمــات علمــی و هــم 
ــگاه  ــن جای ــود. ای ــذار ب ــی تأثیرگ ــات اجتماع خدم
بــه صــرف انتســاب خانوادگــی نبــود و بیشــتر آن بــه 
ســبب تلاش‎هــا و زحمت‎هــا خــودش بــود. حتــی در 
زمــان آیت‎اللــه العظمــی بروجــردی هــم مــورد توجــه 

ایشــان قــرار گرفــت.
توصیــه شــما بــه اســاتید و مســئولان حــوزۀ 
علمیــه کــه ایــن قبیل شــخصیت‎ها را بــرای طلاب 

بیشــتر مــورد توجــه قــرار بدهند، چیســت؟
ســیدرضی  آیت‎اللــه  ماننــد  شــخصیت‎هایی 
شــیرازی بایــد بیشــتر مــورد توجــه اســاتید و مدیــران 
حوزه‎هــای علمیــه قرار بگیرنــد و آنان را بــرای جوانان 
ــون  ــد. چ ــی کنن ــب معرف ــی مناس ــوان الگوی ــه عن ب
عوامــل مأیوس‎کننــده در حوزه‎هــای علمیــه زیــاد 
اســت و عوامــل تشــویق کننــده کــم. بایــد اســتادانی 
در حوزه‎هــا باشــند و طــاب را فرزنــد خودشــان 
ــا  ــد. کم ــویق کنن ــان را تش ــد و آن ــاب بیاورن ــه حس ب
اینکــه در دورۀ مــا چنیــن بــود و اســاتید بــه مــا ماننــد 
ــر  ــد از ه ــاتید بای ــتند. اس ــود می‌نگریس ــدان خ فرزن
جهــت طــاب را کمــک کننــد و نگذارنــد فرصت‎هــا و 
ــود. ــیه‎ای بش ــور حاش ــرف ام ــاب ص ــتعدادهای ط اس

طلاب از آثار ایشان بهره‎های 
زیادی می‎بردند. اغلب آثار 

ایشان دربارۀ حکمت متعالیه، 
مکتب ملاصدرا، میرداماد، فیض 

کاشانی، عبدالرزاق لاهیجی و 
ملا هادی سبزواری است. تسلط 

کاملی هم بر این مکتب داشت.
هم فقه می‎دانست و هم فلسفه 

اسلامی. هم در علوم منقول 
چیرگی و زبردستی داشت و هم 
در علوم معقول. بنابراین جامع 

معقول و منقول به شمار می‎آمد. 
در معقول تسلط کافی بر مباحث 

فلسفی داشت. در تدریس آثار 
ملاصدرا و میرداماد و حاج ملا 

هادی سبزواری مهارت داشت و 
با آثار و دیدگاه‎های آنان آشنا بود.

همچنین بر کفایه آخوند 
خراسانی احاطه کافی داشت. 

کتاب رسائل شیخ مرتضی 
انصاری را هم تدریس می‎کرد
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ــیدرضی  ــه س ــما آیت‎الل ــوار ش ــدر بزرگ ــت پ رحل
موضــوع  می‎کنیــم.  عــرض  تســلیت  را  شــیرازی 
ــی  ــی و اجتماع ــی علم ــارۀ زندگ ــا درب ــوی م گفت‎وگ
ایشــان اســت. در ابتــدا مختصــری از زندگینامــه 

معظم‌لــه را بــرای مــا بیــان بفرماییــد.
ــال 1345  ــیرازی در س ــیدرضی ش ــه س ــرت آیت‎الل حض
قمــری بــه دنیــا آمــد. ایــن تاریــخ در پشــت جلــد قــرآن مــا 
ــم  ــی در منــزل داری ــد قرآن نگاشــته شــده اســت. یــک جل
کــه ســابقۀ 150 ســاله دارد. ســابقاً رســم بــر ایــن بــود کــه 
ــک  ــا ی ــد. م ــد کنن ــدان را قی ــرآن ولادت فرزن ــت ق در پش
قرآنــی داریــم کــه اولیــن واقعــه مکتــوبِ پشــت آن، تاریــخ 
ــیرازی،  ــم ش ــیخ کاظ ــه ش ــرت آیت‎الل ــوم حض ــد مرح عق
جــد امــی آقــا اســت. طبیعتــاً بقیــۀ وقایــع پشــت ســر آن 
ــذا مطابــق آن 25 رمضــان 1345  مکتــوب شــده اســت. ل
ــا  ــه دنی ــیرازی ب ــیدرضی ش ــه س ــری آیت‎الل ــری قم هج
آمــد. پــدر بزرگوار ایشــان شــخصیت برجســته علمــی و نوۀ 
آیت‎اللــه میــرزای شــیرازی و مــورد توجــه عــام و خــاص بود. 
ــیرازی  ــین ش ــرزا محمدحس ــوم می ــده، مرح ــزرگ بن پدرب
از مرحــوم آیت‎اللــه ضیاءالدیــن عراقــی و میــرزای نائینــی 
اجــازه اجتهــاد داشــت و بــا حضــرت آیت‎اللــه خویی خیلی 
ــی  ــای علم ــر گعده‎ه ــود و باهمدیگ ــث ب ــوس و هم‎بح مأن
داشــتند. بعــد از اینکــه شــرایطی بــرای پدربــزرگ مــا پیش 
ــش  ــد، فرزندان ــرت کن ــران مهاج ــه ای ــود ب ــه لازم ب ــد ک آم
همــراه ایشــان آمدنــد. در میــرزا محمود وزیر در سرچشــمه 
منزلــی را تهیــه کردنــد. عائلــۀ پرجمعیتــی داشــتند و لــذا 
از خداونــد خواســتند تــا منــزل مناســبی را عنایــت کنــد. 
ــزرگان در  ــی از ب ــه یک ــود ک ــرات ب ــت تعمی ــزل در دس من
محلــۀ دربنــد منزلــی را در اختیار ایشــان قــرار داد. یــک روز 
در مســیر دربنــد تهــران خــودروی آن‎هــا تصــادف می‎کنــد 
ــوادۀ  ــن خان ــی‎رود. ای ــدا م ــت خ ــه رحم ــا ب ــزرگ م و پدرب
پرجمعیــت بــا سرپرســتی پــدر مــن می‎مانــد. طبیعتــاً پــدر 
ــذا از ســنین  ــواده را تمشــیت و اداره کنــد و ل مــا بایــد خان

ــوادۀ  ــک خان ــار ی ــالگی ب ــی س ــدود س ــی ح ــی، یعن جوان
ــه  ــه هم ــد. الحمدلل ــود می‎کش ــه دوش خ ــت را ب پرجمعی
اعضــا خانــواده از اســاتید و بــزرگان و نامــداران این مملکت 
ــه  ــی آیت‎الل ــید مرتض ــر س ــوم دکت ــه مرح ــدند؛ از جمل ش
ــگاه  ــرب در دانش ــات ع ــردۀ ادبی ــیرازی تحصیل‎ک زادۀ ش
قاهــره و عضــو هیئــت علمــی دانشــکده الهیــات و معــارف 
اســامی دانشــگاه تهــران، دکتــر ســید باقــر آیت‎اللــه زادۀ 
ــود و  شــیرازی کــه مدت‎هــا قائم‎مقــام میــراث فرهنگــی ب
دکتــرای مرمــت بناهــای تاریخــی را دارد؛ دکتــر فخرالدین 
آیت‎الله زاده شــیرازی از اســاتید دانشــگاه شــهید بهشــتی 
و... عمه‎هــای مــا هــم همگــی تحصیل‎کــرده و فرهیختــه 
ــخصیت  ــک ش ــوان ی ــه عن ــران ب ــا در ته ــدر م ــتند. پ هس
برجســته شــناخته می‎شــد. ایشــان هفــت اجــازه اجتهــاد 
داشــت؛ از جملــه از آیت‎اللــه میــرزا عبدالهــادی شــیرازی، 
ــه شــیخ محمدحســین  ــه رفیعــی قزوینــی، آیت‎الل آیت‎الل
کاشــف‌الغطاء، آیت‎اللــه مرعشــی. ایــن بــزرگان بــه مرحــوم 
پــدرم اجــازه اجتهــاد دادنــد. ایــن مســیر علمــی ایشــان را 
مشــخص و گویــا می‎کنــد. از حــدود پنجــاه ســال قبــل هــم 
ایشــان در یــک پایــگاه مذهبــی به نام مســجد شــفا مســتقر 
ــید  ــی س ــه العظم ــت آیت‎الل ــت و عنای ــورد محب ــد و م ش
احمــد خوانســاری قــرار گرفت. کلنــگ این مســجد را خود 
آیت‎اللــه العظمــی خوانســاری زدنــد و ایــن مســجد تحــت 
اشــراف یکــی از مریــدان ایشــان به مدت پنج ســال ســاخته 
شــد. نمــاز افتتــاح ایــن مســجد هــم توســط خــود آیت‎اللــه 
ــن شــرایط دســت  ــده شــد. ای العظمــی خوانســاری خوان
بــه دســت هــم داد تــا پــدر مــا در عیــن اینکــه وزنــه علمــی 
بــود و ســابقه تحصیــل در نجف و ســابقه تدریس در مدرســه 
ــخصیت  ــک ش ــوان ی ــه عن ــت، ب ــالار داش ــروی و سپهس م
صرفــاً علمــی شــناخته نشــود؛ بلکــه علاوه بــر امــور علمی 

بــه امــور اجتماعــی و عــام المنفعــه هــم بپــردازد.
 ایشــان در ایــران هــم حــدود هفــت ســال درس آیت‎اللــه 
محمدتقــی آملــی حاضــر شــد و ســال‎ها اســفار اربعــه را از 

مرحــوم آیت‎اللــه رفیعــی قزوینــی و منظومــه را نــزد الهــی 
قمشــه‎ای و عرفــان را نــزد فاضــل تونــی آموخــت. بــا ایــن 
حــال مجموعــه این‎هــا از ایشــان فقــط یــک چهــرۀ علمــی 
نســاخت؛ بلکه حضورشــان در مســجد شــفا، از ایشان یک 
چهــرۀ اجتماعــی ســاخت. نتیجــه‎ ایــن شــد کــه مســجد 
شــفا هــم محــل مراجعه طــاب علوم دینــی و دانشــگاهی 

باشــد و هــم محــل مراجعــه تــوده و عمــوم مــردم.
 مرحــوم پــدرم در تمــام ســطوح بــرای تمــام اقشــار برنامــه 
داشــت و از نظــر مســائل دینــی و اجتماعــی آنچــه در تــوان 
داشــت در اختیــار مــردم قــرار مــی‎داد. در ســال‎های دورتر 
در مدرســه مــروی تدریــس داشــت، همچنیــن در مدرســۀ 
سپهســالار و بعــد دانشــگاه الهیــات، دانشــکده معقــول و 
منقــول تدریــس داشــت؛ امــا بعد از پیــروزی انقــاب وقتی 
تــرور شــد، ایــن رفــت و آمدهــا را تعطیــل کــرد و کارهــای 
علمــی را در مســجد و منــزل ادامــه داد. منــزل هــم تبدیــل 
بــه یــک حــوزۀ علمیــه شــد. صبح‎هــا دوتــا درس می‎گفــت 
و بعــد از ظهرهــا هــم یــک درس؛ یعنــی روزی ســه درس 
می‎گفــت. اولیــن درسشــان هــم ســاعت 6:30 صبــح 
بــود. ســاعت 6 صبــح اخبــار رادیــو را گــوش مــی‎داد و بعــد 
صبحانــه میــل می‎کــرد و ســاعت 6:30 ســر درس حاضــر 
می‎شــد. از همــان ابتــدای صبــح بــا طــاب مشــغول 
مباحثــات علمــی می‎شــد. پــس از دو ســاعت مراجعــات 
ــا  ــی‎داد. ظهره ــخ م ــا را پاس ــت و تلفن‎ه ــی داش اجتماع
هــم بــه مســجد می‎رفــت و بعــد از ظهرهــا نیــز مطالعــه و 
درس آغــاز می‎شــد و غــروب دوبــاره بــه مســجد می‎رفــت 
ــه مــراودات اجتماعــی می‎پرداخــت. یکــی  و پــس از آن ب
از کارهــای بســیار زیبایــی کــه ایشــان داشــت، بحــث 
ســخنرانی‎های شــب‎های جمعــه و شــب‎های شــنبه 
بــود کــه عمدتــاً اختصــاص بــه مباحــث تفســیری داشــت 
و تقریبــاً هفت‌صــد ســاعت از ایــن مباحــث را جمــع‎آوری 
ــارف  ــو مع ــات از رادی ــی از آن جلس ــم. برخ ــاده کردی و آم
ــخنرانی‎ها  ــه س ــن مجموع ــد از ای ــد. دو جل ــش می‎ش پخ

ــد  ــیرازی فرزن ــین ش ــید حس ــلمین س ــام والمس حجت‌الاس
مرحــوم آیت‌اللــه ســیدرضی شــیرازی و مــدرس حــوزه علميــه 

تهــران اســت.
ــاره  ــم امــام نــکات ارزنــده‌ای را درب ــا حری ایشــان در گفت‌وگــو ب
ــخن  ــدر س ــی پ ــگاه اجتماع ــی و پای ــی و اخلاق ــخصیت علم ش

گفــت.

سیدحسین شيرازی:

ایشان قبل از انقلاب در دانشگاه تدریس داشت

پرونده‌ای در بزرگداشت مرحو‌م آیت‌الله سیدرضی شیرازی



پیــاده شــده و در قالــب کتــاب وزیــن زلال حکمــت چــاپ 
ــه  ــد ســوم آن ب ــم کــه جل و منتشــر شــده اســت. امیدواری
ــیر  ــاب تفس ــن کت ــم ای ــود. اس ــر بش ــاده و منتش زودی آم
اســت؛ اما مباحث اعتقــادی، اخلاقی، حکمــت و... در آن 
بحــث شــده اســت. در شــب‎های جمعــه و شــنبه مســجد 
شــفا مالامــال از جمعیــت می‎شــد و مشــتاقان از راه‎هــای 
دور بــرای شــنیدن ایــن مباحــث می‎آمدنــد. بــا توجــه بــه 
اینکــه محــل مــا در یوســف‎آباد، اقلیت‎هــای مذهبــی 
دارد و افــرادی کــه در پــای ســخنرانی‎های مرحــوم پــدرم 
می‎نشســتند، از راه‎هــای بســیار دور می‎آمدنــد و از محضــر 

ایشــان اســتفاده و بهــره می‎بردنــد.
ســیره اخلاقــی ایشــان در منــزل چگونــه بــود؟ به 

چــه نحــو بــا فرزنــدان خــود تعامل داشــت؟
مــا آن چیــزی کــه از پــدر خــود دیدیــم، مهربانــی، احتــرام 
ــه  ــویق ب ــی، تش ــد، عقل‎گرای ــه فرزن ــرام ب ــادر، احت ــه م ب
ــات  ــت از اوق ــه و درس ــتفاده بهین ــه اس ــویق ب ــر، تش تفک
و... بــوده اســت. این‎هــا را هــم بــه صــورت گفتــاری و هــم 
بــه صــورت عملــی بــه مــا می‎آموخــت. مــا گاهــی از پــدر 
خجالــت می‎کشــیدیم کــه شــب‎ها زودتــر از ایشــان بــرای 
خوابیــدن و اســتراحت می‎رویــم؛ چــون تــا پاســی از شــب 
ــا  ــود ت ــب ب ــازی دروس و مطال ــه و آماده‎س ــغول مطالع مش
در روز بعــد بــرای طــاب محتــرم آن‎هــا را ارائــه کنــد. لــذا 
بــا مــا آن‌چنــان رفتــار می‎کــرد کــه از وقتمــان بایــد خیلــی 
اســتفاده و بهــره کافــی ببریــم. به‎طــور مرتــب ســوره عصــر 
نْسَــانَ لَفِــي خُسْــرٍ« را  را بــرای مــا می‎خوانــد. آیــه »إِنَّ الِْ
بــرای مــا بســیار تکــرار می‎کــرد. لــذا ایــن بــرای مــا خیلــی 

مســئلۀ مهمــی شــد.
از دســتاوردها و خدمــات علمــی و اجتماعــی 

ــد. ــا بفرمایی ــرای م ــان ب ایش
دســتاوردهای مرحــوم آیت‎اللــه ســیدرضی شــیرازی هــم 
ــی.  ــم اجتماع ــود و ه ــه می‎ش ــی‎ خلاص ــات علم در خدم
ایشــان می‎فرمــود کــه مــن در ایــام جوانــی خدمــت 
حضــرت امــام رضــا علیه‎الســام مشــرف شــدم و دو چیــز 
ــد  ــول عقای ــاب اص ــه کت ــی اینک ــتم: یک ــدا خواس را از خ
بنویســم. دوم اینکــه خــدا توفیــق بدهــد تــا عــده‎ای زیادی 
بــه دســت مــن مســلمان بشــوند و هــر دو این‎هــا محقــق 
شد...ایشــان کتابــی دارنــد بــه نــام »نــگاه ناب« که توســط 
بوســتان کتــاب چــاپ و منتشــر شــد و در معرض اســتفادۀ 
ــر  ــدود 500 نف ــن ح ــت. همچنی ــرار گرف ــدان ق علاقه‎من
بــه دســت ایشــان بــه دیــن مبیــن اســام مشــرف شــدند 
و دفتــری بــه یــادگار مانــده کــه نــام افــراد مســلمان شــده 
ــم  ــا ه ــه م ــود ک ــی ب ــن توفیق ــه ای ــت. الحمدلل در آن هس
ــه 610  ــداد ب ــن تع ــم. الان ای ــه بدهی ــتیم آن را ادام توانس
نفــر رســیده اســت. از ســال 1351 تــا 1395 کــه ایشــان 
توانایــی ایــن کار را داشــت، حــدود 500 نفــر بــه دستشــان 
بــه دیــن اســام مشــرف شــدند. اگــر کســی می‎خواســت 
فقــط شــهادین را بگویــد، ایشــان قبــول نمی‎کــرد و بلکــه 
اصــرار بــر مذاکــره بــا او را داشــت. بــرای هــر جلســه هــم 
ــا روش  ــراد را ب ــت و اف ــت می‎گذاش ــاعت وق ــدود دو س ح
ــت  ــام هدای ــن اس ــه دی ــی، ب ــه نقل ــی و ن ــی و عقل علم
ــردی  ــل کارب ــا نق ــال در اینج ــر ح ــه ه ــون ب ــرد؛ چ می‎ک
ــدارد،  ــول ن ــام را قب ــن اس ــه دی ــی ک ــرای کس ــدارد. ب ن
اســتفاده از نقلیــات جایگاهــی نــدارد، بلکــه بــه تناســب، 
مســیر را اول بــا فطریــات و بعد با عقلیات برایش مشــخص 
می‎کــرد و ســپس از نقلیــات بهــره می‎بــرد. لــذا روش 
ــزرگ  ــای ب ــی از کاره ــود. یک ــن ب ــئله ای ــن مس ــا در ای آق

ــه داد، همیــن بــوده اســت. اجتماعــی کــه ایشــان ارائ
 از خدمــات دیگــر اجتماعــی ایشــان می‎توانیــم بــه 
ــتان  ــی و بیمارس ــی و مذهب ــات دین ــا در مؤسس فعالیت‎ه
آیت‎اللــه  می‎دانیــد  کــه  همان‎طــور  کــرد.  اشــاره 
ســیدرضی شــیرازی از هیئــت امنــای برخی از مؤسســات 
دینــی، بیمارســتان‎ها و متولــی بســیاری از موقوفــات بود. 

بیمارســتان کســری کــه در بــالای میــدان آرژانتین اســت، 
آیت‎اللــه ســیدرضی شــیرازی کلنــگ آن را زد. کلنــگ 
ــر در  ــجد اکب ــگ مس ــرب، کلن ــهرک غ ــع ش ــجد جام مس
میــدان آرژانتیــن هــم توســط ایشــان زده شــد. همچنیــن 
ــد.  ــان بودن ــرزا کوچک‎خ ــتان می ــای بیمارس از هیئت‎امن
این‎هــا خدمــات برجســته اجتماعــی اســت و همــت 
بســیار بلنــد ایشــان را در خدمت‎رســانی بــه مــردم نشــان 

ــد. می‎ده
عــاوه بــر همــه این‎هــا مراجعاتــی بــه منــزل و مســجد از 
ســوی فقــرا داشــتیم و درب ایــن منــزل حقیقتــاً بــه روی 
همــه بــاز و ملجــأ و پناهگاهــی بــرای بســیاری از افــرادی 
بــود کــه از همــه جــا ناامیــد شــده بودنــد. خدمــت آیت‎اللــه 
ســیدرضی شــیرازی می‎رســیدند و ایشــان بــا جــان و دل، 
یعنــی بــدون هیــچ مضایقــه‎ای تــا آنجایی کــه از عهــده‎اش 
برمی‎آمــد بــرای رفــع گرفتاری‎هــای مــردم همــت می‎کــرد 
و نامــه می‎نوشــت. این‎هــا کارهایــی بــود کــه بســیار انجــام 
مــی‎داد. حتــی بــرای برخــی از افــراد منزلــی را تهیــه 
می‎کــرد و این‎هــا امــوری اســت کــه افــراد خودشــان بایــد 

ــان کنند. بی
آیــا مرحــوم والــد شــما در دانشــگاه هــم تدریــس 

ــت؟ داش
بلــه. ایشــان قبــل از انقــاب در دانشــگاه تدریس داشــت. 
بــه همــراه آیت‎اللــه مطهــری در دانشــکدۀ الهیــات تهــران 
بــود و در آنجــا تدریــس می‎کــرد. در مدرســه مــروی و 
سهپســالار هــم کرســی تدریــس داشــت و کارهــای علمی 

را دنبــال می‎کــرد.
از  پــس  شــیرازی  ســیدرضی  آیت‎اللــه  چــرا 
ــئولیت‎های  ــران مس ــامی در ای ــاب اس ــروزی انق پی

اجرایــی را نپذیرفــت؟ علــت خاصــی دارد؟
آیت‎اللــه مطهــری از دوســتان مرحــوم پــدرم بــود و ایشــان 
را بــه خوبــی می‎شــناخت و این‎هــا از ایــام جوانــی بــا 
همدیگــر ارتباط علمــی و معنــوی خاصی داشــتند. وقتی 
ــزل  ــمت من ــه س ــر ب ــا همدیگ ــود، ب ــروی ب ــه م در مدرس
می‎رفتنــد. آیت‎اللــه مطهــری در چندیــن نامــه کــه خدمت 
امــام نوشــت، از افــرادی که شایســته بــرای به‎کارگیــری در 
امــور انقــاب هســتند، نــام می‎بــرد کــه یکــی از آن افــراد 
ــرت  ــت. حض ــیرازی اس ــیدرضی ش ــه س ــوم آیت‎الل مرح
امــام هــم بــا عنایــت بــه اینکــه پــدر مــا آقــازاده‎ اســت و از 
نجــف هــم بــا هــم مرتبــط بودنــد، توجــه ویــژه‎ای داشــت. 
اول آیت‎اللــه ســیدرضی  بــرای خبــرگان دورۀ  حتــی 
ــه مهــدوی کنــی  شــیرازی انتخــاب شــد و توســط آیت‎الل
بــه عنــوان رئیــس کمیتــه یــک منطقــه در تهــران انتخــاب 
ــا ایــن حــال پــس از چنــدی توســط گــروه فرقــان  شــد. ب
تــرور شــد. ایــن تــرور باعــث شــد کــه دیگــر تصــدی مقــام 
اجرایــی نداشــته باشــد و از پذیرفتــن مســئولیت در امــور 

ــی کند.  ــی عذرخواه اجرای
ماجــرای تــرور ایشــان چــه بــود و توســط چــه 

کســی و بــه چــه هدفــی صــورت گرفــت؟
در تیرمــاه 1358 بعــد از تــرور آیت‎اللــه مطهــری و شــهید 
عراقــی، گــروه فرقــان پــدر مــا را تــرور کردنــد. از آن اعلامیــه 
کــه در منطقــه پخــش شــد، مشــخص می‎شــود کــه 
گروهــک فرقــان ایــن تــرور را انجــام دادنــد. در آن اعلامیــه 
ــه عنــوان یکــی از نیروهــای  موجــود اســت کــه ایشــان را ب
انقلابــی کــه در اختیــار نظــام جمهــوری فعالیــت می‎کنــد، 
شایســته تــرور دانســتند و خوشــحال بودنــد کــه یــک نیروی 
انقلابــی را دارنــد از ایــن جریــان حــذف می‎کننــد. در یــک 
ــه طــرف  ــی از مســجد ب ــه تنهای ظهــر تابســتانی داشــت ب
منــزل می‎آمــد کــه توســط یــک جوانــی که پشــت تیــر چراغ 
‌بــرق پنهــان شــده بــود، مــورد قصــد قــرار می‎گیــرد. خــود 
ایشــان قضیــه را این‎گونــه تعریــف می‎کنــد کــه بــه آن جوان 
کــه اســلحه کشــیده بــود، گفتــه چــرا می‎خواهــی بزنــی؟ 
اولیــن گلولــه از عمامــه ایشــان رد می‎شــود و بــه دیوار پشــت 

ســر اصابــت می‎کنــد. چهــار گلولــه دیگــر بــه پــدرم می‎زنــد 
و چــون ســروصدا می‎شــود و مــردم از راه می‎رســند، آن 
جــوان متــواری می‎شــود. وقتــی مرحــوم پــدرم بــرای 
ــت، از  ــور رف ــارج از کش ــه خ ــا ب ــه پ ــی ناحی ــل جراح عم
ــرد را  ــن ف ــا ای ــد م ــد و گفتن ــاس گرفتن ــاب تم دادگاه انق
دســتگیر کرده‎ایــم و اگــر شــما شــکایتی داریــد، بفرمایید تا 
رســیدگی بشــود. مرحــوم پــدرم از همــان جــا گفــت کــه من 
آن جــوان را بخشــیدم... . امــا بــه هــر حــال آن جــوان چــون 

در تــرور افــراد دیگــر دســت داشــت، اعــدام شــد.
انتصــاب ایشــان بــه عنــوان رئیــس کمیتــه برخــی از 
مناطــق موجــب این تــرور شــد؛ هر چند بــه زودی اســتعفا 
داد و خــودش را شــخصیت ایــن قبیل کارها نمی‎دانســت. 
و  تدریــس  و  منبــر  و  محــراب  مــرد  مــن  می‎فرمــود 
طلبه‎پــروری و ارتباطــات مردمــی هســتم و اجــازه بدهیــد 
در همیــن زمینه‎هــا فعالیــت کنــم. البتــه پــس از بهبــودی 
بــا حضــرت امــام هــم جلســات و ارتباطاتــی داشــت. بنــده 
رفــت و آمدهــای مرحــوم ســید احمــد خمینــی در منــزل 
ــل  ــی مث ــخصیت‎های بزرگ ــاد دارم. ش ــه ی ــان را ب خودم
شــهید آیت‎اللــه بهشــتی، مرحــوم آیت‎اللــه موســوی 
ــم  ــر حکی ــید باق ــهید س ــاه‎آبادی، ش ــهید ش ــی، ش اردبیل
و... از دوســتان مرحــوم پــدرم بودنــد و بــه منــزل مــا رفــت و 
آمــد داشــتند. برخــی از ایــن افــراد از دوســتان مرحــوم پدر 
بودنــد و برخــی از خویشــاوندان. بنابرایــن مرحــوم پــدرم از 
انقــاب و نظــام به‎طــور کامــل منقطــع نشــد؛ امــا دخالتی 
در امــور اجرایــی نمی‎کــرد. علتــش هــم ایــن بــود کــه خود 
ــر  ــت بهت ــد. می‎گف ــی نمی‎دی ــگاه اجرای ــان جای را در چن
اســت در کاری فعالیــت داشــته باشــم کــه تخصــص آن را 
دارم کــه همــان امــور علمــی و ارتباطــات مردمــی اســت.
از آثار ایشان هم مطالبی را برای ما بیان بفرمایید.

ــر  ــه تألیــف فرمــوده کــه اث ــاب شــرح منظوم ــد کت دو جل
بســیار ارزشــمندی اســت. روش تدریــس ایشــان، بســیار 
ــل  ــت کام ــه و دق ــا برنام ــاً ب ــود و انصاف ــده ب ــی ش مهندس
ــاتید  ــن را از اس ــرد. ای ــان می‎ک ــاب بی ــه ط ــب را ب مطال
بزرگــوار خــود، مثــل آیت‎اللــه رفیعــی قزوینــی فــرا گرفتــه 
ــود. وقتــی تدریــس می‎کــرد مطالــب را چیدمــان شــده  ب
ــه همیــن جهــت کتــاب شــرح  ــه طــاب می‎آموخــت. ب ب
منظومــه ایشــان نســبت بــه شــروحی کــه نوشــته شــده، 

بســیار ممتــاز و قابــل توصیــه اســت.
ــت،  ــاب زلال حکم ــه کت ــم دارد؛ از جمل ــری ه ــار دیگ آث
نــگاه نــاب، الاســفار عــن الاســفار و... . ایشــان همچنیــن 
شــرح و حاشــیه‎ای بــر کفایــه دارد کــه ان‎شــاءالله بــه مــرور 

آن‎هــا را آمــاده می‎کنیــم.
العظمــی  آیت‎اللــه  نماینــدۀ  ایشــان  گویــا 
بروجــردی هــم بــود. در ایــن بــاره توضیحــی ارائــه 

بفرماییــد.
ــه ســیدرضی شــیرازی شــخصیت علمــی  چــون آیت‎الل
ــه  ــم ب ــردی ه ــی بروج ــه العظم ــود، آیت‎الل ــی ب و اجتماع
ایشــان لطف و محبت و عنایــت خاصی داشــت و از این رو، 
یکــی از نمایندگانــی که به کنفرانــس آزادی الجزایــر اعزام 
کــرد، آیت‎اللــه ســیدرضی شــیرازی بــود. ایــن کنفرانــس 
به‎طــور دوره‎ای برگــزار می‎شــد و ایشــان آن دوره‌ای کــه در 
بیت‌المقــدس تشــکیل شــد، پــدر مــا را بــه عنــوان یکــی از 
نماینــدگان خــود بــه آنجــا اعزام کــرد. یک‌بــار هــم آیت‎الله 
ــیرازی  ــیدرضی ش ــه س ــه آیت‎الل ــردی ب ــی بروج العظم
فرمــوده بــود آیــا آمادگــی داریــد بــه کشــور اتریــش برویــد و 
در آنجــا بــه عنــوان نماینــدۀ مــن باشــید؟ پــدرم بــه ایشــان 
گفــت اجــازه بدهیــد تــا در ایــن زمینــه فکــر کنــم و اطــاع 
ــس از  ــردی پ ــی بروج ــه العظم ــفانه آیت‎الل ــم. متأس بده
آن بــه رحمــت خــدا رفــت و آن برنامــه هــم منتفــی شــد. 
ــرای  ــم ب ــدرم را ه ــوم پ ــردی مرح ــه بروج ــع آیت‎الل در واق
اتریــش بــه عنــوان نماینــدۀ خــود انتخــاب کــرده بــود و هم 

ــرای کنفرانــس بیت‎المقــدس. ب
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